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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  16شمارة پياپي  -1391 تابستان – دومشماره  – پنجمسال 
  
  
 

  و مؤلفّ آن »كشف كشّاف«نظري جديد دربارة كتاب  
  ) 493 – 504 ص(

  
  1طباطبائي  محمد منصورسيد 

  
  17/2/91 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/3/91 : تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده 
لكشف عن مشكلات الكشّاف مشهور به كشف كشاف، شرحي است كه در قرن هشتم اكتاب 

 بر تفسير كشـاف زنـام مؤلـف ايـن كتـاب در     . نوشـته شـده  ) ق.ه  538متـوفي  (خشـري  م     
اين مقاله در پي آنست كه نشان . هاي قديم و جديد بصورتهاي مختلفي ضبط كرديده تذكره

اسـت و   »فارسـي  سراج الدين عمر بن عبـدالرحمن بهبهـاني  «لي و كامل مؤلف دهد نام اص
همچنـين در ايـن پـژوهش نـام سـاير      . ها فاقد اعتبار است ساير نامهاي ذكر شده در تذكره

  . تصانيف اين نويسنده ذكر گرديده 
  

  كلمات كليدي
  ، زِركلي، تفسير قرآنكشف كشاف، سراج الدين عمر، حاجي خليفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران .  1
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  مقدمه 
لكشـف عـن مشـكلات الكشـّاف     ادر اين جستار برآنيم تا تحقيقي پيرامـون كتـاب ارجمنـد    

مشهور به كشف كشّاف و مؤلّف آن عرضه نمائيم و چون طي جستجوئي كه نگارنـده دربـارة   
اين موضوع داشت، روشن شد كه مĤخذ كتابشناشي در تراجم متأخّر در معرفّي نويسندة اين 

اند، برخود ديد كه به اندازة توان و گنجايش زمان كنكاشي كند اميد  هكتاب سخت بخطا رفت
  . افتدكه مفيد 

از مهمترين ) 538م (كتاب الكشّاف عن حقايق التنزيل تأليف محمود بن عمر زمخشري 
، محل توجه دانشمندان و اديبان قرار گرفت و ي قرآن مجيد است كه از بدو تأليفتفاسير ادب

هـاي علمـي، شـروح و حواشـي متعـددي بـر آن        ن در مدارس و حوزهنظر به رواج شگرف آ
توان از اين كتاب ياد كرد كه انصافاً وافي بـه مقصـود و    نگاشته شده كه از مهمترين آنها مي

و فيـه فليتنـافس   (خواننده را دستگير است، و نويسنده باستادي تمام از عهده برآمده اسـت  
الدين عمر بن عبدالرحمن بهبهاني فارسي از افاضل  نويسندة اين كتاب سراج)  . المتنافسون

سفرهائي نيز بـه  . ادبا و مفسران سده هشتم هجري، و از دانش آموختگان حوزة شيراز است
هـاي   آذربايجان و عراق عجم داشته كه طي آن، با دانشمندان آن ولايات مباحثات و انجمـن 

  . علمي و ادبي داشته است 
وي از افاضل حوزة درس قوام الدين عبـداالله   86ص  شد الإزار به گفتة جنيد شيرازي در

زمخشري را ، بمدت چهار ماه در شيراز نزد وي خوانده است كشّاف بوده ) 772م (شيرازي 
از بركات و افاضات آن  و حاشيه مفصل خود بر كشّاف را به نام الكشف عن مشكلات الكشّاف

ة كتاب تصريح دارد كه كتابش را هم از افـادات آن  استاد تأليف كرد؛ البته او خود در ديباج
  . استاد و نيز ديگر استادانش نگاشته و از خود تحقيقاتي بدان افزوده است

خواجه شمس الدين محمد حـافظ   86بنا به گفته  محمد قزويني در ذيل شد لإازار ص 
انـد؛ گـر چـه     بودهشيرازي و سراج الدين عمر هر دو از شاگردان قوام الدين عبداالله شيرازي 

مقدم بر عصر » احب كشفص«اين همشاگردي بودن، ظاهراً در يك زمان نبوده و عصر سراج 
بوده  -علاوه بر مناسب بودن قافيه –ظاهراً به همين مناسبت : و هم ايشان گفته. حافظ بوده

كه مابين اين همه كتب متداوله در عصر خواجه حـافظ، فقـط ايـن كتـاب نظـر او را بنحـو       
  : صي جلب نموده و نام آن را در بيت مشهور خود بياوردهخا

  چه جاي مدرسه و بحث كشف كشّاف است     بگير دفتر اشعار و راه صحرا گير
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و بايد دانست كه مؤلّف در ديباجه تصريحي بر نام كتاب خود ندارد و بايسـتي ديگـران ايـن    
أشار الي أن أحرّر في الكشف عن «: نام را از اين عبارت مؤلّف در ديباجه بر گرفته باشند كه 

  . »مشكلات الكشّاف
اي از اين كتاب كه نزد نگارنده است چنين آمـده   گفتني اينكه بر پشت برگ آغاز نسخه

است كه مؤلّف خود در آخر تفسير سورة حـج تصـريح كـرده كـه از پيـروان شـيخ الاسـلام        
ت بـه سلسـله   اسـت كـه البتـه نشـان از اراد     شهاب الدين ابي حفص عمـر سـهروردي  

سهرورديه دارد نه اينكه مستقيم مريد وي بوده چرا كه از نظر زماني و تقدم سـهروردي بـر   
  . ج الدين، ارادت مستقيم ممكن نيستسرا

سالگي درگذشته است و اين  38در جواني به سن » صاحب كشف«و ديگر گفتني اينكه 
ابـن  . ه سالهاي پاياني عمر او استاثر ارجمند با تمام اهميتش ساختة روزگار جواني او و البت

 745تاريخ مرگ وي را به سـال   144ص :  6در شذرات الذهب ج )  1089م (عماد حنبلي 
لادتش حدود سال ستايد؛ بنابراين و وري ميسالگي ضبط كرده، او را به دانش 38در حدود   ه

  . روي داده است 708
، شذرات الذهب و طبقات  86ص  مؤلّف اين كتاب ضبط منابع متقدم همچون شد الإزار

المفسرين سراج الدين عمر بن عبدالرحمن بن عمر بهبهاني فارسي است و نسبت وي در آن 
كتب باختلاف، يا فارسي است يا بهبهاني، كه بهبهان نيز تا چند دهة اخير جزء استان فارس 

ة  هاي كهن بازمانده از اين كتـاب همچـون نسـخة كتابخا    و در نسخه. بوده است  1نـة ظاهريـ
تركيه نيز نسبت مؤلّف همان بهبهـاني اسـت چنانكـه در    » سراي توپقاپي«دمشق و كتابخانة 

نسـبت   1480: 2ولي حاجي خليفه در كشف الظنون. ها منعكس است  فهرست آن كتابخانه
نسبت  49: 5لأعلام ا را براي صاحب كشف آورده، و خير الدين زركلي در » قزويني فارسي«

ل  » بهبهائي كناني قزويني فارسي«: صورت  مؤلّف را به آورده است كه خواننده را به تأمـ
و تا آنجا كه نگارنـده جسـتجو كـرده    . كند دارد و جمع نسبتهاي ياد شده را مشكل مي مي وا

را بر مؤلّف كشـف كشـّاف ضـبط كـرده حـاجي      » قزويني«است نخستين كسي كه نسبت 
خيرالدين است و اغلب معاصرين خصوصـاً   و سپس همين1480: 2خليفه در كشف الظنون 

قزوينـي  «فهرست نويسان نسخ خطي به پيروي از اين دو بويژه با استناد به الاعلام نسبت 
.  86اند از جمله مرحوم محمـد قزوينـي در ذيـل شـد الازار ص      را براي وي آورده» فارسي

آورده اسـت؟  براستي حاجي خليفه نسـبت قزوينـي را بـراي مؤلـّف كشـف كشـّاف از كجـا        
و مĤخذ پيش از كشـف الظنـون همگـي صـاحب كشـف      » سراج الدين عمر«معاصرين خود 

                                                 
 .  376الكتب الظاهرية، علوم القرآن، الجزء الثالث، ص  دار مخطوطات فهرس - 1
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هجـري نسـبت    يـازدهم و ناگهان در قرن . اند  كشّاف را با نسبت فارسي يا بهبهاني ياد كرده
  براي وي چگونه سر بر آورد؟» قزويني«

فرادست آمـد كـه   اي  پس از تأملي در اين معني و اندكي جستجو در كتب تراجم نتيجه
صـاحب  «عقده را گشود و راه را نمود؛ و آن اينكه در سدة هشتم هجري يعني عصر حيـات  

» سـراج الـدين  «و لقـب  » عمـر «نـام   چهار تن از دانشمندان و اعـلام ايـن قـرن بـا    » كشف
اند كه همين نكته موجب خلط ميـان آنـان گشـته و حـاجي خليفـه و پـس از وي        زيستهمي

  : ي را به بيراهه برده است و آن چهار تن عبارتند ازخيرالدين و پيروان و
و  708متولـد حـدود   سراج الدين عمر بن عبدالرحمن بن عمر بهبهاني فارسـي   – 1

،  86شـد الازار ص  : ك .ر. مؤلّف كتاب كشـف كشـّاف كـه ازو سـخن رفـت       ه 745متوفّاي 
  . 144:  6شذرات الذهب 

وي از حافظـان  .  775و مردة  683زاده       يالدين عمر بن علي بن عمر قزوين سراج – 2
محـدث  «و محدثان نامدار عراق عجم در سدة هشتم هجري است كه سيوطي ازو بـا وصـف   

وي از ابوسعد رشيد بن ابي القاسـم و محمـد بـن عبدالمحسـن دواليبـي      . ياد كرده» العراق
  . كند ايت ميحديث شنوده و مجد الدين فيروز آبادي شيرازي مؤلّف قاموس از وي رو

، ذيـل طبقـات الحفـّاظ للسـيوطي ص     1158رقـم   526ص  طبقات الحفّاظ للسيوطي: ك.ر
358 .  

و مـردة   724زادة  سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر كنـاني بلقْينـي شـافعي    – 3
  .   ه805

از جمله استادان و . واقع در غرب مصر بدنيا آمد» بلقينه«در  724شعبان  16وي بتاريخ 
توان از تقي الدين سبكي، بهاء الدين ابن عقيل و شيخ شمس الدين اصفهاني  خ وي ميمشاي

عي در جـامع عمـرو عـاص بـه تـدريس      واقع در زاوية امـام شـاف  » خشّابيه«وي در . ياد كرد
  .تي نيز متوليّ قضاء دمش بوده استپرداخته، مدمي

   
  تصانيف 

سن الاصـطلاح و تضـمين ابـن    محا – 3شرح صحيح ترمذي   – 2شرح صحيح بخاري  – 1
  . الصلاح 

، لحـظ الألحـاظ بـذيل طبقـات      370 – 369ذيل طبقات الحفّاظ للسيوطي ص : ك . ر
  .  220 – 260الحفّاظ 
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و  723، زادة »ابـن الملقـّن  «، سراج الدين عمر بن علي بن احمد انصاري شـافعي  – 4
از ميدومي و زيـن  . ست از مشايخ شافعيه و ائمة حديث در سدة هشتم هجري ا.  804مردة 

  . الرحبي و مغلطاي حديث شنود و در فقه و حديث سرآمد همگنان گشت 
  

  تصانيف 
  . المقنع في المصطلحات  – 3. شرح العمدة  – 2. شرح صحيح البخاري  – 1

  . 369ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ، ص : ك.ر
تـرين وقـايع    كي از طرفـه خواهيد برد كه ي با مراجعه به مĤخذ ياد شده و اندكي تأمل پي

حاجي خليفـه،  . حال نويسي در حق سراج الدين بهبهاني رخ داده است كتابشناشي و شرح
را درهم آميخته، و خير الدين زركلـي   سراج الدين عمر بهبهاني و سراج الدين قزويني

ه و فراتر رفته سراج الدين عمر كناني بلقيني را نيز به آن دو افزوده سه تن را درهـم آميخت ـ 
خلق كرده، به عالم تراجم » سراج الدين عمر بهبهاني كناني قزويني فارسي«شخصيتي بنام 

نويس بـه پيـروي از وي ايـن خطـا را      و كتابشناشي نياز كرده است، و دهها مؤلّف و فهرست
اند؛ حتي دانشمند متتبع و محققّي مانند محمد قزويني كه البته در مورد ايشـان   تكرار كرده

  .جهت اعتماد به زركلي اين سخن را گفته و گرنه شأن ايشان اجلّ است صرفاً ب
كنيم تـا روشـن شـود كـه مؤلـّف      ي خويش نكات زير را خاطر نشان ميبراي اثبات مدعا

كشف كشّاف سراج الدين عمر بهبهاني فارسي است نه سراج الدين عمر قزويني، و نه سـراج  
  :»ابن الملقنّ«عمر الدين عمر كناني بلقيني، و نه سراج الدين 

در كتـاب شـد الإزار هـيچ يـادي از قزوينـي يـا       » صاحب كشف«جنيد شيرازي معاصر  – 1
الكشـف  «ياد كرده و كتاب » الفارسي«بلقيني يا كناني بودن وي نكرده و فقط از او با نسبت 

دانيم كه بهبهان جز چند دهة اخير، هميشـه  او را نام برده است و مي» عن مشكلات الكشّاف
  .از اين حيث است» صاحب كشف« نجزء خاك فارس بشمار ميرفته است و فارسي خواند

وي دارد و كتاب كشف كشّاف » بهبهاني«تصريح به نسبت ) 1089م (ابن عماد حنبلي  – 2
  . 144: 6 شذرات الذهب. ك.ر. را از او نام برده، و هيچ وصفي از اوصاف ياد شده را ندارد

در شـرح حـال شـمس الـدين علـي فارسـي        240:  3السـير   چنانكه از گزارش حبيب – 3
لقـب   نيـز بـه  » صـاحب كشـف  «آيد، نوادگان سراج الـدين   برمي» صاحب كشف«معروف به 

اند و نـام خـانوادگي آنـان بـوده اسـت؛ ماننـد لقـب         شدهناميده مي» صاحب كشف«جدشان 
. ر عراق مرسوم است كه امروزه براي نوادگان آن دو بزرگ د» بحر العلوم«و » كاشف الغطاء«

ضمن ياد كرد از مولانـا محمـد    517و از سوي ديگر ابوبكر طهراني در تاريخ ديار بكريه ص  www.SID.ir
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از : كند تصريح مي  -كه قاعدةً از همان نبيرگان سراج الدين عمر بهبهاني -» صاحب كشف«
    نسـب محتـرم و سـمو حسب شيراز است و سلاطين او را بواسطة علو مكـرّم  بهبهانِ ولايت

» صاحب كشـف «بينيد طهراني تصريح به بهبهاني بودن نوادة  همانگونه كه مي. »داشتند مي
  . دارد

هاي كهن كشف كشّاف كـه نزديـك عهـد مؤلـّف      چنانكه پيش از اين گذشت در نسخه – 4
اند اثري از قزويني بودن مؤلّف در كار نيست و با نسبت بهبهـانيِ مؤلـّف معرفـي     كتابت شده

  . ، تركيه »توپقاپي سراي«مانند نسخة كتابخانة ظاهرية دمشق و كتابخانة اند؛  شده
  .  376ص  3، علوم القرآن، ج دار الكتب الظاهريةك فهرس مخططات .ر

  
  تصانيف 

از معروفترين حواشي بر كشاف زمخشري اسـت كـه    الكشف عن مشكلات الكشّاف – 1
 ان داشـته و از كتـب درسـي محسـوب    رواج فراو هاي هشتم و نهمدر حوزه علمي شيراز قرن

اي است مفصل به شيوة قال، اقول ، مشحون از فوائـد صـرفي، نحـوي ،     حاشيه. شده استمي
از تأليف كتابش پرداختـه اسـت و در كنـار      ه 743مؤلّف بتاريخ سلخ صفر . بلاغي وتفسيري

ؤلـّف چنـين   اي از كتاب كه در اختيار نگارنده است گواهي فراغت از تـأليف م  ترقيمة نسخه
فرغ من نقله عن السوادمؤلفّه أقلّ خلق االله عمر بن عبدالرحمن المدعو بسراج أصـلح  «: آمده

  . »االله حاله في الدارين سلخ صفر سنه ثلاث و أربعين و سبعمائه
م (به گفتة شد الإزار اين كتاب مجموعة تقارير دروس مولانا قوام الدين عبداالله شـيرازي  

ست كه سراج الدين در ايام تحصيلش در شيراز بمدت چهار ماه متن در بحث كشاف ا) 772
ولي خود مؤلّف در ديباجه ). 86شد الازار ص . (كشاف را نزد مولانا قوام مذكور خوانده است

تصريح دارد كه آن را از افـادات اسـتاد نـامبرده و ديگـر اسـتادانش نگاشـته و از خـود نيـز         
رنده سالها است كه بر اساس نسخ معتبر به تصحيح انتقادي نگا. تحقيقاتي بدان افزوده است 

اگر باري تعالي حسن توفيق نصيب . آن اشتغال دارد اميد كه حقيقت كلام االله دستگير شود
  . اي جداگانه خواهد آمد هاي كتاب در مقاله فرمود گزارش تصحيح و معرفّي مبسوط نسخه

اي مختصـر اسـت در مبحـث     رسـاله  .الرساله المجدولة في الاستثناآت المسلسـلة  –2
هاي علمـي كـه بـا     مؤلّف در ديباجه گويد كه در برخي انجمن. استثناء از مباحث نحو عربي

اي  رساله» استثناء«دانشمندان آذربايجان و عراق عجم داشته از وي در خواستند تا در بحث 
. كتاب را نگاشت و او به دنبال خواهش آن گروه و نيز خواهش برخي شاگردانش اين. بنگارد

در مفتـاح العلـوم، و   ) 626م (پـيش از وي سـكّاكي   : وي هم چنـين در ديباجـه گويـد كـه     www.SID.ir
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گفتنـي اينكـه   . انـد  در لب اللباب في علم الاعراب بدين موضوع پرداختـه ) 406م (اسفرايني 
  . شيخ آقا بزرگ طهراني در الذريعة اين كتاب را معرفي كرده ولي مولّف را نشناخته است 

   224:  11ك الذريعة .ر
  

  نوادگان
» صـاحب كشـف  «همانگونه كه گذشت مؤلّف كشف كشاف نـزد مردمـان روزگـار خـود بـه      

نامبردار بوده و پس از وي همين نام بر نوادگان وي اطلاق گشت و تا مـدتها ايـن لقـب نـام     
رگان وي تن از نبي سهخانوادگي فرزندزادگان وي بود و تا كنون از ميان كتب و اسناد به نام 

  : اند داشته» صاحب كشف«يم كه لقب ا  دست يافته
  بهبهاني» صاحب كشف«سراج .  1

  )803زنده  -(.... 
  . از علماي قرن هشتم هجري است و اوائل قرن نهم را درك كرده

موجـود   803مورخ جمـادي الاولـي   » شاه بابوي ولي« نامة گواهي وي در هامش خلافت
است احتمال اتحاد وي با مولانا سراج مشهور منتفي است چرا كه صـاحب عنـوان در سـال    

رخ . ق  745سند را گواهي كرده، حال آنكه وفات مولانا سـراج مشـهور بـه تـاريخ     . ق 803
  . داده است
  .  18، ص  1381هار مجلةّ وقف، ميراث جاويدان، سال دهم ، ب: مأخذ 

  » صاحب كشف«مولانا شمس الدين علي .  2
  )873زنده  –(... 
اسـت، وي  » صـاحب كشـف  «از اعيان علماي سدة نهم هجري، و از خاندان معروف بـه   

و از نزديكان وي و مقـيم هـرات بـوده و در    ) 873م (معاصر سلطان ميرزا ابوسعيد تيموري 
حسـين بـود و    چندي نيز ملازم سلطان. تغال داشتهآن شهر به تدريس اش» مدرسة غياثية«

نگاريِ روزگار وي مشغول ، تا اينكه رنجيده دل گشـته، بـه خـدمت سـلطان ميـرزا       به تاريخ
  . محمود درآمد

در حبيب السير، ضمن ذكر برخي اعاظمِ سادات و مشـايخ معاصـرِ سـلطان يـاد شـده از      
  : صاحب عنوان چنين ياد شده
فارسي، اعلم علماء زمان و افضل فضـلاء دوران؛ سـلطان سـعيد     مولانا شمس الدين علي

فرمود و چون نسبش به مؤلّف كشف كشّاف  نسبت به آن جناب، التفات و عنايت بسياري مي
سالها در بلدة فاخرة هرات، در مدرس شـريف ِ  . مشهور گرديد» صاحب كشف«رسيد، به  مي www.SID.ir
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يقِ طبع نقّاد و ذهن وقّاد در امـر صـحايف   غياثيه به درس و افاده اشتغال داشت و نقوشِ دقا
  . 1نگاشت ضمايرِ طلبة علوم مي

بـه عـزم    873به گفتة ميرزا حسين فسائي در فارسنامة ناصري سلطان ابوسعيد به سال 
تسخير ممالك عراق، آذربايجان و فارس از هرات به راه افتاد و در راه بود كه از اغلب ولايات 

وي در اين هنگام ، حكمراني فارس را به امير نظـام  . به او رساندند ايران نامة انقياد و اطاعت
از آن سـو اميـر سـيدي    . اش نمـود  الدين احمد بن غياث الدين علي برلاس اعطا كرده، روانه

علي كه از طرف جهانشاه تركمان والي فارس بود، به پيشواز نظام الـدين احمـد رفتـه، او را    
ابوسعيد رسيد، صاحب عنوان را به رسالت ، نزد اميـر   چون اين خبر به سلطان. شكست داد

صـاحب  «چون . سيدي علي مزبور به فارس گسيل داشت، تا نامبرده را به اطاعت فرا خواند 
چون موكب همـايون  : به شيرزا آمد و پيغام رسانيد، امير سيدي علي در پاسخ گفت» كشف

  .  2حضرت كنم به اين صوب رسيد، مملكت شيراز را تسليم گماشتگان آن
و طلــوع دولــت ســلطان ] ابوســعيد[بعــد از فــوت ســلطان «و بــه گفتــة حبيــب الســير 

و . ميرزا ، جناب مولوي چندگاهي به نوشتن تاريخ وقـايع آن حضـرت مشـغولي كـرد     حسين
شـتافت، و پرتـو انـوار عواطـف     » حصار شادمان«بالاخره از خدام بارگاه سلطنت رنجيده، به 

بود، تا وقتي كه  و هم در آن ولايت ساكن مي. ر وجنات احوالش تافت ميرزا سلطان محمود ب
  . » از جهان گذران انتقال نمود

؛ 349، ص  1؛ فارسـنامة ناصـري، ج    240، ص  3حبيب السير جـزء سـوم ، ج   : مأخذ 
  .  1326، ص  2مطلع السعدين، ج 

  »صاحب كشف«مولانا شمس الدين علي .  3
  ) 826بعد  –(.... 

ندان و اعيان فارس در نيمة اول قرن نهم و نبيرة مولانا سراج الدين عمـر بهبهـاني   از دانشم
  . مؤلّف كشف كشّاف است) 742م (

حكمران فارس بوده، و ظاهراً مـدتي مقـام   ) 795م (وي از مقربّان شاه منصور آل مظفّر 
ي، او همچنين معاصر و دوسـت مولانـا جـلال الـدين حسـين بهبهـان      . صدرات وي را داشته

. اسـت ) 826م (، و نيز معاصر حاجي ناصـرالدين عمـر مرشـدي    »شاه باباي ولي«معروف به 
كه در مقامـات جـدش حـاجي     –شمس الدين محمد عمري مرشدي در كتاب معدن الدرر 

قـدوة صـدور   «: سـتايد  صاحب عنوان را چنين مي -تأليف كرده ) 826م (ناصرالدين عمر لُر 

                                                 
 .يعني همان صاحب عنوان ) . 240:  3جزء سيم ، ج (حبيب السير   - 1

  .  349:  1فارسنامه ج - 2
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مولاناي اعظـم اعلـم، افتخـار العلمـاء و     «و » شمس الملةّ و الدينالزمان، اسُوة علماء الأوان، 
  . »1المحدثين

بنا به تصريح همو در معدن الدرر حاجي ناصر الدين عمر مرشدي مزبور، صوفي و قطـب  
سلسلة مرشدية كازرون، از صاحب عنوان اجازة روايت داشته و داستان كسـب اجـازة وي از   

  : كند ش ميمولانا شمس الدين را چنين گزار
 2»بـادام شـيرين  «در ] حاجي ناصرالدين عمـر [نقل است كه در آن زمان كه آن حضرت 

روزي پادشـاه شـيراز، شـاه     -كه از نبيرة صاحب كشـف بـود   -بود ، مولانا شمس الدين علي
آن حضـرت زيـاده   . منصور را به خدمت آن حضرت آورد و به تعريف پادشـاه مشـغول شـد    

مي خواهم كه چون شما را در علم حديثْ سـند  : رمود و فرمود كه التفاتي به شاه منصور نف
الراحمـون  «پس مولاناي مشار اليه حـديث  . عالي هست، اين ضعيف را نيز همان سند باشد 

را بر آن حضـرت خوانـد   » يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء
بعـد از آن ، آن حضـرت   . ه او بر شيخ خوانـد كه اين طريقه در سند حديثْ اعلي است از آنك

نيز چند حديث به ايشان خواند و ايشان استماع فرمودند و اجازت قرائت حـديث، ايشـان را   
  . 3دادند

هاي شيخ ناصرالدين مزبور در معـدن الـدرر نيـز بـه نقـل از همـين        يكي از كرامت گونه
  .  4صاحب عنوان است

داخت، كشف ارتباط صاحب عنوان با شمس الدين آنچه در پايان شرح حال بايد بدان پر
آيا صاحب عنوان همان شمس . است كه پيش از اين شرحش گذشت » صاحب كشف«علي 

  . است يا جز او است» صاحب كشف«الدين علي 
صـاحب  «در معدن الدرر نام صاحب عنوان، شمس الدين علي و نبيرة سراج الدين عمـر  

بوده ، و يك بار شاه منصـور را  ) 795م (آل مظفّر  معرفّي شده كه معاصرشاه منصور» كشف
 826است به نزد، قطب سلسلة مرشديه، يعني ناصرالدين عمر لـُر متوفـاي    795كه متوفّاي 

روي داده، و  795برده و شاه را بدو معرفي كرده است؛ كه قطعاً اين داستان پـيش از سـال   
  . بودهشمس الدين علي در اين تاريخ حداقلّ مردي ميان سال 

 -از سوي ديگر بنا به تصريح حبيب السير، مولانا شمس الدين علي، نبيـرة سـراج الـدين   
از معاصـران و مقربّـان سـلطان ميـرزا      -شهرت داشـته » صاحب كشف«كه به تبع جدش به 

                                                 
 .  82،  22معدن الدرر ، ص  - 1

  . اسم مكاني از توابع كازرون است  - 2
  .  22معدن الدرر، ص  - 3
  . 83 – 82همان ، ص  - 4
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. رود به سفارت از سوي سلطان مزبور به شيراز مي. ق  872ابوسعيد تيموري بوده، و به سال 
ق در ميـان سـالي    795كه قبل از » صاحب كشف«لي نبيرة سراج الدين آيا شمس الدين ع

باشد كه به سـال  » صاحب كشف«تواند همان شمس الدين علي نبيرة سراج الدين  بوده، مي
سال بعد به عنوان سفارت بـه شـيراز بـرود؛ كـه عادتـاً ممكـن        78كم  ق؛ يعني دست 873

پـس بـا عنايـت بـه آنچـه      ! رض كنيمنيست؛ مگر عمري بسيار طولاني براي شمس الدين ف
گذشت، شمس الدين علي ياد شده در معدن الدرر، غيـر از شـمس الـدين علـي مـذكور در      

و با توجه به اينكه در هـر دو منبـع   . حبيب السير است و حدود هشتاد سال مقدم بر اوست
دور انـد،   معرفي شده» صاحب كشف«ياد شده ، هر دو شمس الدين علي، نبيرة سراج الدين 

يكـي   -اند نهاده كه نام و حتيّ لقب پدر را بر فرزندشان مي –نيست بنا به سنتّ مرسوم قدما 
» شمس الـدين علـي  «را نوة ديگري حدس بزنيم؛ و به همين سبب بود كه دو مدخل به نام 

  . قرار داديم؛ هر چند اتحاد هر دو شمس الدين محال عقلي نيست 
  .  82و  22معدن الدرر، ص : مأخذ

  بهبهاني» صاحب كشف«مولانا محمد .  4
  )9ق (

از دانشمندان و فقهاي شافعي سدة نهم هجري و ساكن هرات بوده، و ماننـد ديگـر بزرگـان    
وي . نامبردار بوده اسـت » صاحب كشف«خاندانش به تبع لقب جدشان مولانا سراج ، به نام 

آن سامان و نيز به افـادت و  از بهبهان به هرات هجرت كرده، سالها به استفاده از دانشمندان 
بنـا بـه گـزارش    . داشـتند  و سلاطين و اعيان عصر او را بزرگ مي. پرورش شاگردان پرداخت

ابوبكر طهراني در كتاب تاريخ ديار بكريه، سلطان ابوسعيد ميرزا تيموري پس از فـتح عـراق   
دسـت  عجم، وي را به نمايندگي خويش از هرات به شيراز، نزد سـيدي علـي بيـگ، حـاكم     

گسيل كرده، او را به  -كه سر استقلال و خودسري داشت -نشاندة جهانشاه ميرزا قره قوينلو
او نيز ضمن تعظيم و تكريم مولاناي بهبهاني، وي را با پيشكشهاي . اطاعت و انقياد فراخواند

فراوان به همراه خواجه قوام الدين محمد شيرازي از اعيان شـيراز، بـه هـرات نـزد ابوسـعيد      
  : كند ابوبكر طهراني داستان سفارت مولانا محمد را چنين گزارش مي. داندبرگر
سلطان ابو سعيد ميرزا عراق را در حوزة تصرف كشيد و زبـده الافاضـل مولانـا محمـد     «

كه از بهبهان ولايت شيراز است و سالها بود كه از وطن خـود دور افتـاده،    -صاحب كشف را
داشت و سلاطين او را بـه واسـطة علـو حسـب، و سـمو       در هرات به استفاده و افاده اشتغال

داشتند، به رسالت از حدود خراسـان در وقـت يـورش عـراق بجانـب شـيراز        نسب مكرّم مي
www.SID.ir  . » الخ.... را به آستان طاعت و فرمانبرداري خود دعوت نمود » سيدي علي«فرستاد و 
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منسوب شـده  » صاحب كشف«در حبيب السير اين سفارت عيناً به مولانا شمس الدين علي 
  ! كه ذكرش گذشت و شايد اين دو تن يكي باشند و االله العالم

  .  517تاريخ ديار بكريه ص : ك.ر
  

  ها  نسخه
  .  1030ذي الحجة  5، مورخ  5/2880تهران ، ملك ، ش – 1
  .، كاتب مير صالح حسني مازندراني 1089، مورخ  3/3005تهران ، مليّ ، ش  – 2
  . 1046، مورخ رمضان  5/315، جليلي ، ش كرمانشاه  – 3
محمـد بـن بـدوي    : ، كاتـب  1115، مورخ ربيع الأول  23/4217قم ، مركز احياء ، ش  – 4

  . جزائري عسكري 
صاحب «دو عنوان ديگر نيز در مĤخذ به وي منسوب شده كه اثبات استنادشان به سراج 

گنجـد و آن دو عنـوان    مقال نمـي  احتياج به پژوهش و دقتّ دارد كه در حوصلة اين» كشف
  : عبارتند از

انـد و   مجموعه اجازاتي اسـت كـه مشـايخ و اسـاتيد مؤلـّف بـدو داده       المشيخه السراجية – 1
در كتابخانة فيض االله افندي تركيه هست كه عجالتاً احتمـال   531اي از آن به شمارة  نسخه

  . باشد)  775 – 683(دهيم تأليف سراج الدين عمر بن علي قزويني  مي
ايـن كتـاب در معجـم المـولفّين بـه سـراج       نصيحه المشفق لمن ابتلي بحـب المنطـق    – 2
  . معجم المؤلفّين: ك .ر. منسوب شده» صاحب كشف«
  

  نتيجه
در قرن هشتم يعني زمان حيات نويسندة كتاب كشف كشاف، چهار دانشمند با نـام عمـر و   

خلط بين نامهاي ايشان شده، اين چهار تن  اند و همين امر، باعث لقب سراج الدين ميزيسته
، سراج الـدين عمـر بـن    عبدالرحمن بن عمر بهبهاني فارسي سراج الدين عمر بن: عبارتند از

زاده، سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر كناني بلقْيني شـافعي، سـراج    علي بن عمر قزويني
نويسنده واقعي كشـف   نفر كه از ميان نخستينالدين عمر بن علي بن احمد انصاري شافعي 

  . كشاف است
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  منابع 
  . شد الإزار في مزارات شيراز، جنيد شيرازي، تصحيح محمد قزويني، عباس اقبال

دار احياء التراث  –بيروت ) 1032 - 1098(شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي؛ عبدالحي بن احمد 
  .  ه 14 –م  19العربي  ق

، تحقيـق علـي   )1972=  1392(محمد بن علـي بـن احمـد داودي   طبقات المفسرين، شمس الدين 
   .محمد عمر، مكتبة رهبة

، تحقيـق علـي محمـد عمـر،     )1973=  1393(عبـدالرحمن السـيوطي  طبقات الحفّاظ، جلال الدين 
   .مكتبة وهبة

   .ئين، الطبعة الخامسة، دار العلم للملا)1980ايار (الأعلام، خيرالدين الزرِِكلي
  . ، انتشارات اسماعيليان، افستطهرانيانيف الشيعة، آقا بزرگ الذريعة إلي تص

، تصحيح محمد شرف الـدين يالتقايـا، رفعـت    )1941=  1360(كشف الظنون، حاجي خليفه بغدادي
  . استانبولالكليسي بيلگه 

  ). ج 14(، بيروت، مؤسسة الرسالة ، )1372=  1993=  1414(معجم المؤلفين، عمر رضا كحاله
 1932، ، الخـانجي ، قاهره)833 - 751(، محمد بن محمد ابن جزري اية في طبقات القراّء،غاية النه

  . مجلد 2ج در  3، 1935 –
: ، مصـحح )773 - 852(سـقلاني، احمـد بـن علـي     ، ابن حجر عالدرر الكامنة في أعيان المأة الثامنة

  . ج 4، بيروت، دار إحياء التراث، الألمانيسالم الكرنكوي 
  .، مطبعة التوفيق، دمشق) ه 1347(يحفّاظ، جلال الدين عبدالرحمن سيوطذيل طبقات ال

   .، مطبعة التوفيق)ه 1347(فهدالهاشمي المكّي ابن الدين محمد تقيطبقات الحفّاظ، الألحاظ بذيل لحظ
  . دانشمندان و سخن سرايان فارس، محمد حسين ركن زاده آدميت، اسلاميه

   .، كتابخانة مجلس شواري اسلامي)1390(هاي ايران، مصطفي درايتي  دستنوشته
مه، بـا  نجـاتي لوغـال، فـاروق سـو    : ، تصـحيح  )ش 1356=  1397(كتاب ديار بكريه، ابوبكر طهراني
   .كتابخانة طهوري –تهران  مقدمه و حواشي فاروق سوور،

قدمة ، خواندمير، م)1333(الحسينيأخبار أفراد البشر، غياث الدين بن همام الدين  فيحبيب السير 
  . ، چهار ج ، خيام، جلال الدين همائي، زير نظر محمد دبير سياقي، تهران

، تصحيح  9، ق )1383(معدن الدرر في سيرة الشيخ حاجي عمر، عمري مرشدي، محمد بن سليمان
   .، كازرونيه معين نظامي، تهران -عارف نوشاهي :و مقدمه

  . 1381، بهار مجلّة وقف ميراث جاويدان، سال دهم
هرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم القرآن، صلاح محمد الخيمي، دمشق، مطبوعات مجمع ف

  . ج 3،  1983=  1403، اللغة العربية
   .، تركيهمعجم تأريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم، عليرضا قره بلوط

  .، شيرازنوراني  وصال، تصحيح 9، عيسي بن جنيد شيرازي ق ترجمة شد الإزار= تذكرة هزار مزار 
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